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اتفاق خوانى

جایزه انجمن صنفی روزنامه نگاران
رویدادی که باید آن را جدی گرفت

ســال گذشته وقتی از ســوی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران برای داوری رویداد انتخاب برترین گزارش ســال دعوت شــدم، 
یاد ایامی افتادم که نمایشــگاه و جشنواره مطبوعات در اوج خود بود 
و برای ما رســانه ای ها نیز شــرکت و دریافت رتبه از آن باعث افتخار. 
به این فکر کردم که چقدر این ســال ها جــای یک رقابت حرفه ای در 
فضای رســانه ای خالی بوده و حالا که انجمن صنفی دســت به کار 
شــده اســت چه فرصت مغتنمی که من هم سهمی هرچند کوچک 
در آن داشــته باشم و این طور شــد که در کنار بزرگانی چون علی اکبر 
قاضی زاده، لیلا رســتگار، رضا غبیشاوی و سعید ارکان زاده تیر و مرداد 
تابســتان ۱۴۰۱ را به خواندن گزارش هایی که افشــین امیرشاهی دبیر 
وقت انجمن برایمان می فرستاد، گذراندیم. حجم بالای آثار رسیده که 
تا دقیقه ۹۰ هم متوقف نمی شــد، باعث می شد تا دم دم های صبح به 

خواندن ادامه دهم و چه شب های سخت دل انگیزی!
از برنــدگان آن ســال دو نفرشــان امروز در زندان هســتند؛ 
نام های آشنای نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به واسطه کار 
روزنامه نگاری و انجام مأموریت رسانه ای نزدیک یک سال است 
که تن شان پشت میله های زندان اسیر است و اندیشه شان بیشتر 
از هر روز آزاد. و چه کسی می توانست تصور کند از آن گرماگرم 
تابســتان ۱۴۰۱ تا امروز، جامعه چه چیزهــا را تجربه می کند و 

هریک از ما کدام سوی این جریان می ایستیم.
از همان روزهــای داوری و در 
گــپ و گفت هایی کــه داوران 
و دبیــر با همدیگر داشــتند، بر 
شــکل گیری دبیرخانــه دائمی 
ایــن رویــداد تأکید می شــد و 
دلایــل ایــن پیشــنهاد نیــز به 
تفصیــل و بارهــا به دوســتان 
انجمن منتقل شد. عزم انجمن 
و آقای صیادی دبیر آن رویداد 
نیز همین بود اما اتفاقات ســال گذشته بر بســیاری از فعالیت ها تأثیر 
گذاشت. همچنین با تغییر هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران کــه این بار خودم هــم عضوی از آن بــودم بارها لزوم 
برگزاری جایزه حرفه ای، تخصصی و مســتقل در شاخه های مختلف 
روزنامه نگاری به بحث گذاشــته شــد و خوشــبختانه همه اعضای 
هیئت مدیــره جدید نیز هم رأی بودند که تجربــه دوره اول باید چراغ 
راه دوره بعدی باشد و اســتمرار این گفتن ها و شنیدن ها درنهایت به 
راه اندازی دومین دوره جایزه انجمن صنفــی روزنامه نگاران این بار با 

دبیری امین شول منجر شد.
ســال گذشــته جایزه صرفا به گزارش های رســانه ای اختصاص 
داشت ولی در گام دوم، گفت وگو و چندرسانه ای نیز به شاخه های این 
رقابت اضافه شــد و در حال حاضر آثار در بخش «گزارش مکتوب»، 
«مصاحبــه و میزگرد مکتوب» و «گزارش و مصاحبه چندرســانه ای» 
پذیرفته و داوری می شوند. از منظر هیئت مدیره و دبیر جشنواره بسط 
جایزه در این بخش ها نسبت به دوره قبل گامی رو به جلو و متناسب 
با امکانات و شــرایط فعلی انجمن بوده است؛ با علم به اینکه درباره 
برخی دیگر از شــاخه های تولید محتوا در رسانه که هریک از جایگاه 
و اهمیت خاص خود برخوردار هســتند، فعلا امــکان دریافت آثار و 
داوری وجود نداشــت اما برای اضافه شــدن آنها در دوره های بعد از 

همین امروز فکر شده است.
به هرترتیب به دلیل اســتقلال ذاتی انجمن بهترین فرصت 
برای همکاران رســانه ای فراهم است که در خانه خود حضور 
یافته و یک رقابت سالم و تخصصی را بدون هیچ نگاه سیاسی 
و باندی پشــت سر بگذارند که البته در این دوره جایزه نیز طبق 
آمــار، تعداد قابل توجهی از محتوا دریافت شــده که نشــان از 

اهمیت جایزه برای فعالان رسانه دارد.
همچنین انتظار می رود با داوری علمی و ســخت گیرانه، خروجی 
جوایز نیز به گونه ای باشــد که مطالعه و تحلیل هریک از آثار برگزیده، 
کلاس درســی برای کســانی باشــد که می خواهند با یــک گزارش و 

گفت وگوی استاندارد و فرایند تولید آن آشنا شوند.
درنهایت امید می رود با حمایت جامعه رســانه ای و دریافت نقد 
و نظرهــای منصفانه و پیش برنده بتوان زیرســاخت های این جایزه را 
اســتوار بنیان گذاشــت تا در اســتمرار برگزاری به یکی از رقابت های 

معتبر ملی تبدیل شود.

نغمه دانش

این شــاخک های حســاس باعث شــد در سال های 
اخیــر با کارهای مجموعه ای از بچه های فعال در حوزه 
مطالعات اســلامی آشــنا شــوم که با نگاهی گسترده 
و متکثــر در بازتــاب و گزارش پژوهش هــای نو در این 

حوزه ها فعالیت می کنند. 
از این طریق، با نســل جدیدی از پژوهشگران جوانی 
آشــنا شــدم که در دانشــگاه های مختلف دنیــا در این 
زمینه هــا مطالعه می کنند. با پژوهش هــا و پروژه هایی 
آشنا شدم که نگاهم را تا حدود زیادی به این موضوعات 
تغییر داد یا شــاید بهتر باشــد بگویم پیچیدگی های این 

حوزه را نشانم داد.
یکــی از موضوع هایی که در ســال های اخیر بســیار 
پر ســرو صدا و البته حائز اهمیت اســت، کشــف تعداد 
زیادی سنگ نوشــته مربوط به عربســتان پیش از اسلام 
است که نگاه کلیشه ای ما را نسبت به عربستان پیش از 
اسلام تغییر داده است. البته عربستان سعودی هم زمان 
که برای آینده ســرمایه گذاری های بلندپروازانه ای را در 
ســال های اخیر شــروع کرده اســت، در کاوش گذشته 
نیــز پروژه هــای زیادی را پیــش می برد؛ هــم در زمینه 
باستان شناســی دوران پیش از تاریخ در عربستان و هم 
دوران باســتان متأخر. یکــی از اولیــن جاهایی که من 
اطلاعــات دقیقی در این زمینه دیــدم، در میان کارهای 

همین مجموعه بود.

در ســال های اخیر مطالعه منابع غیر  اســلامی مثل 
متون مسیحیان ســریانی، یهودیان، بوداییان و زرتشتیان 
در دوره ظهور اســلام مــورد توجه قرار گرفته اســت. 
مطالعات اخیر نشان می دهد که بخش زیادی از ایرانیان 
هنگام ظهور اســلام - دســت کم در غــرب امپراتوری- 
مســیحی بودند و به زبان های عربی و ســریانی سخن 
می گفتنــد و آنــان اولین کســانی بودند که بــا اعراب 

مسلمان روبه رو شدند و جنگیدند.
مثل کار قبلی که معرفی کردم، با این دوســتان هم 
آشــنایی ندارم و تاکنون هیچ کدامشان را ندیده ام، اما از 
پایگاهشان در اینترنت و شبکه های اجتماعی شان بسیار 
استفاده کرده ام. خوبی کارشان این است که گزارش ها، 
مقالات و گفت وگوهایشــان از نظر زبــان و لحن خیلی 
تخصصی نیســت و عموم علاقه مندان می توانند از آن 

استفاده کنند.
نشــانی بــه  دورنمــا  ســایت  از  مــن 
 https://doornamaamag.ir و کانال تلگرامی عنقا به 
نشانی anqanotes@ برای دستیابی به فعالیت های این 
مجموعه اســتفاده می کنم اما می دانم در شــبکه های 
مختلف مثل آپارات، اینستاگرام و ... هم صفحه دارند و 

پادکست نیز منتشر می کنند.
کانــال عنقــا را زهیــر میرکریمــی اداره می کند که 
گفت وگوها و گزارش هایی در سایت دورنما هم دارد. در 
مجله اینترنتی دورنما، مهرداد عباسی به عنوان سردبیر 

و عاطفه بیگدلی، فاطمه عباســی، ریحانه علیرضایی و 
فاطمــه مصلح زاده به عنوان گــروه اصلی تولید محتوا 
همــکاری دارنــد. در ســایت دورنما درباره خودشــان 
نوشــته اند: دورنما مجموعه ای مســتقل و غیرانتفاعی 
اســت که در سال ۱۳۹۸ خورشــیدی به  همت گروهی 
از پژوهشــگران و دانشــجویان مطالعات اســلام شکل 
گرفته اســت. هــدف از راه اندازی این مجلــه اینترنتی 
شــناخت دقیق و عمیق پژوهش های اسلام شناســانه 
درخور توجه در ســطح بین المللــی و تثبیت و تقویت 
جریان «اســلام پژوهی آکادمیک» در میان فارسی زبانان 
و فارســی دانان اســت. فعالیت دورنما در قالب کانال 
تلگرامی آغاز شــد و پس از مدتی با ایجاد صفحه های 
اینســتاگرام و توییتر و افتتاح کانال های آپارات و یوتیوب 
گســترش یافت. بااین حال، مجموعه کامل محصولات 
دورنمــا به صورت یکجــا در قالب متن، صــدا و تصویر 
ذیل ســه عنوان خواندنی ها، شــنیدنی ها و دیدنی ها در 

تارنمای دورنما عرضه می شود.
نام گــذاری این مجموعه بــه «دورنما» از یک  ســو 
تداعی  کننده عبارت «دریچه ای به واکاوی رهیافت های 
نو در مطالعات اســلام» است که سرواژه ای است برای 
ایضاح خط مشــی و جایگاه این مجله اینترنتی و از دیگر 
سو دلالت کننده بر معنای «نماینده پژوهش های دور از 
دسترس ما» که تعبیری است برای تبیین محدوده کاری 

این مجموعه. 
مجله دورنما به توصیــف و تحلیل آثار، پژوهش ها 
و شــخصیت هایی می پــردازد که رهیافتــی نوگرایانه و 
محققانه بــه مطالعات اســلام دارند. رســالت اصلی 
دورنمــا، هر چــه آشــناترکردن مخاطبان بــا نظریه ها، 
مســئله ها، روش ها و دیدگاه های هــم نوگرایان جهان 
اسلام و هم پژوهشــگران غربی در حوزه اسلام شناسی 

و اسلام پژوهی است.
دورنمــا به هیچ نهاد یا ســازمان دولتی و غیردولتی 
وابسته نیست و دســت اندرکاران دورنما  ـچه در سطح 
گردانندگان اصلی و چه در سطح همکاران و مشاوران ـ 
هیچ بهــره مادی و مالــی از این مجموعــه نمی برند. 
میل به دانایی و علاقه به امر پژوهش، ویژگی مشــترک 
گردانندگان و دوســتان دورنماســت و احساس نیاز به 
شــناختن و شناســاندن روش علمی در اسلام شناســی 
و اســلام پژوهی، آنــان را در قالب مجموعــه ای واحد 
گرد هم آورده اســت. تنها سرمایه دورنما، لطف و توجه 
این عزیزان اســت که بدون هیچ چشم داشتی صادقانه 
و صمیمانــه دعوت ما را می پذیرنــد و همکار و همراه 
ما در این مســیر می شــوند. دورنما قدردان این سرمایه 
بزرگ و بی پایان اســت و دســت همــه علاقه مندان به 

سرمایه گذاری در این مجموعه را به گرمی می فشارد.

چند سؤال درباره گذشته

براســاس تعریف ســازمان بهداشت جهانی، ســلامت افراد صرفا شــامل سلامتی کامل 
جسمانی نیست؛ بلکه ســلامت روانی، اجتماعی، قابلیت ارتباط هماهنگ با دیگران، تغییر و 
اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها به طور منطقی را نیز دربر می گیرد و از اهمیت 
ویژه ای هم برخوردار اســت؛  چراکه اختلالات روان پزشکی خلاف بیماری های جسمی علاوه 
بــر فرد بیمار، افراد خانواده و جامعــه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و در صورت عدم درمان، 
کاهش بازدهی و توانایی نیروی کار و افزایش خودکشــی و خشــونت های شهری را به دنبال 

دارد و درنهایت خسارت های اقتصادی گسترده ای را به دولت ها وارد می کند.
براســاس آخرین غربالگری ملی، ۳۰ درصــد از ایرانی ها درگیر بیماری های اعصاب و روان 
هســتند و ۶۰ درصد نیز از بیماری خود خبر ندارد که این آمارها یکی از بیشــترین درصدها در 
جهان اســت. همچنین آمار وزارت بهداشت، شمار زنانی را که اختلالات روانی دارند بیش از 
مردان نشان می دهد. طبق این آمار، در سال ۱۴۰۰، ۲۳٫۴ درصد از افراد بالغ در ایران دچار یک 
اختلال روانی بوده اند که ۲۷٫۶ درصد آنان را زنان و ۱۹٫۴ درصدشان را مردان تشکیل داده اند.
اما متأســفانه بیش از ۹۵ درصد بودجه نظام ســلامت در کشــورمان صرف ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانی با رویکرد سلامت جسم شــده و کمتر از پنج درصد از این بودجه، صرف 

مقوله ای به نام سلامت اجتماعی و روان می شود.
ازاین رو برای اولین بار در برنامه ششــم توسعه به صورت جدی  توجه به سلامت اجتماعی 

مطرح شــد اما این مفهوم به حوزه بهزیستی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خلاصه شد؛ 
و در برنامه هفتم نیز موضوع سلامت روان از اولویت دستور کار خارج شد.

فاطمــه محمدبیگی، رئیس فراکســیون جمعیــت و تحکیم خانــواده مجلس می گوید: 
از آنجایی که موضوع ســلامت روان در لایحه برنامه هفتم لحاظ نشــده بود، در کمیســیون 

بهداشت درمان یک لایحه به آن الحاق کردیم.
تمامی اینها در حالی است که پیش نویس لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان 
که فرایند تدوین آن از ســال ۱۳۸۲ آغاز شده و متن آن از سال ۱۳۹۴ بارها تغییر کرده، چهارم 
آبان ســال گذشــته از مجلس، به دلیل لزوم بازنگری در مفاد لایحه برای رعایت حقوق افراد 

مشمول و رفع ابهامات پس گرفته شد و همچنان تکلیف آن مشخص نیست.
در انتها باید به نقل از صاحب نظران تأکید کرد که خدمات اجتماعی و ســلامت روان باید 
در کنار خدمات ســلامت جسمی و به شــکلی یکپارچه ارائه شود؛ چراکه بدون سلامت روان 

دستیابی به بخش های دیگر سلامت امکان پذیر نیست.
در این میان اگر برنامه های اعلام شــده توســط دولت ها به درســتی اجرا شــود، می توان 
به بهبود ســلامت اجتماعی مردم نیز امید بست؛ بدون شــک مجموعه فاکتورهای سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و همچنین زیرســاخت های شــهری و زیســت محیطی و نیز بهداشــت 

عمومی از عوامل اصلی تأمین کننده سلامت روانی آحاد جامعه است.

تحلیل خوانى

کازابلانکا - مایکل کورتیز-۱۹۴۲
ریک (هامفری بوگارت): بهت تبریک می گم.

ویکتور لیزلو (پل هنرید): برای چی؟
ریک: برای کاری که انجام می دی.

ویکتور لیزلو: من فقط تلاش می کنم. ریک : همه ما تلاش می کنیم اما تو تونستی موفق بشی!

دیـالـوگ روز

هنرخوانى

شکستی دیگر  برای جنبش می تو؟
پــس از آنکه دادگاه انگلیس رأی بر بی گناهی «کوین اسپیســی» صــادر کرد، برخی 
رســانه ها این ســؤال را مطرح کردند که آیا این نتیجه شکســت دیگری را برای جنبش 
«می تو» رقم زده است؟ این دومین بار است که ادعاها درباره آزار جنسی اثبات نمی شود. 
بــار پیش امبر هرد بود که نتوانســت اتهاماتــش به جانی دپ را ثابــت کند. به گزارش 
یورونیوز، هیئت منصفه پس از ۱۲ ســاعت و ۲۶ دقیقه مشــورت با اکثریت آرا این بازیگر 
آمریکایی برنده اسکار را از ۹ اتهامی که گفته می شد بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ میلادی 
مرتکب شده است، تبرئه کرد. در طول این محاکمه چهار هفته ای، دادستان ها این بازیگر را 
یک «قلدر جنسی» توصیف کرده بودند. او پیش از این در دادگاه نیویورک هم از اتهامات 

تبرئه شده بود.
*اعتبار بازمی گردد؟

کوین اسپیسی ۶۴ ساله با نام کامل خود کوین اسپیسی فاولر محاکمه شد. او با یادآوری 
اولین اتهامش در ســال ۲۰۱۷ گفت: «دنیا برایم تیره و تار شــد. قبل از اینکه ســؤالی از 
من پرســیده شود یا به این اتهامات پاسخ بدهم، شــغل و شهرتم را از دست دادم». او با 
چهره ای اشــک آلود از هیئت منصفه تشکر کرد. او در گفت وگویی به ظلم رسانه ها اشاره 
و از حمایت مردم تشــکر کرد. او پیش از دادگاه لندن در گفت وگویی بیان کرد: «رسانه ها 
می خواســتند من را هیولا نشان دهند اما از مردم جز محبت ندیدم». این بازیگر به نشریه 
«ســایت» آلمان گفته بود: «زمانه ای است که بســیاری از مردم می ترسند از من حمایت 
کنند، شــد؛ اما می دانــم آدم هایی وجود دارند که به محض تبرئه شــدنم در لندن حاضر 
هســتند، من را اســتخدام کنند. به محض اینکه اتفاق افتاد، آماده فراموش کردن گذشته  
می شویم». اسپیسی بازیگر مشهوری است که برای بازی در فیلم های مظنونین معمولی 
و زیبایی آمریکایی برنده جایزه اسکار شده است. او یک کارنامه طولانی دارد. از سال ۲۰۱۷ 
او به دلیل اتهام آزار جنسی از فیلم ها و سریال های هالیوود حذف شد و سؤال این است آیا 
او به سینما بازمی گردد؟ به نظر می رسد قرار نیست به این زودی ها «اسپیسی» به هالیوود 
بازگردد. به گزارش یاهونیوز چند مدیر استودیو اعلام کرده اند «بازگشت کوین اسپیسی به 
هالیوود محتمل نیست»؛ البته از نظر آنها دلیل این عدم خوشامدگویی مشکلات حقوقی 
او نیست. به نظر می رسد زمان زیادی لازم است تا هالیوود پذیرای افرادی باشد که شهرت 
خود را ازدست داده اند. بااین حال، پیش بینی می شود که در کشورهای اروپایی مسیر برای 

این بازیگران بازتر باشد.
*مقصر چه کسی است؟

نیویورک پست در مقاله ای شرایط «کوین اسپیسی» را بررسی کرده است. در این مقاله 
این ســؤال را مطرح کرده است که اسپیســی چگونه می تواند شهرت خود را بازگرداند؟ 
معیار عدالت در گذشــته این بود که همه افراد بی گناه هســتند مگر ثابت شود؛ اما شش 
ســال پیش اتفاقی افتاد که همه چیز را تغییر داد. نوبــت به ادعاهایی در زمینه جنایات 
جنســی رســید. در اوج جنبش می تو، همگان گفتند که باید «زنان را باور کنید» و  «همه 
قربانیــان را بــاور کنید». جوری رفتار می شــد که انگار هیچ مرد و زنــی دروغ نمی گوید. 
شــاید دلیل این رفتار، اتهامات جدی علیه هاروی واینستین بود اما قرار نبود همه مردان 
قدرتمند و شناخته شــده جنایتکار باشند. اکنون شش سال از زمانی که بازیگر آنتونی رپ 
یکی از جدی ترین اتهامات جنبش می تو را مطرح کرد، می گذرد. رپ با خبرنگار یک وبلاگ 
همکاری و ادعا کرد که بیش از ۳۰ ســال قبل، زمانی که او ۱۴ ساله بود، کوین اسپیسی با 
او بدرفتاری کرده اســت. از آنجایی که او یک قربانی در جنبش می تو محســوب می شد، 
بلافاصلــه مورد توجه قرار گرفت و اسپیســی از یک بازیگر محبــوب هالیوود به یک فرد 
منحوس تبدیل شد. حتی بیانیه عذرخواهی او سبب شد تا سیل اتهامات دیگری به سوی 
او ســرازیر شود. فیلم هایش همه بایگانی شــد و از تئاتر نیز کنار گذاشته شد. او قرار بود 
یک غرامت ۴۰ میلیون دلاری از اسپیسی بگیرد ! به مدت پنج سال، همه تصور می کردند 
که رپ حقیقت را گفته اســت، ولی در دادگاه معلوم شــد که جزئیات اولیه نادرســت یا 
غیرممکن اســت. معلوم شــد این یک توطئه با یک خبرنگار بوده است. اما واقعیت این 
است که چند نفر از کسانی که به  راحتی اسپیسی را محکوم کردند از تبرئه شدن این بازیگر 
در دادگاه های آمریکا آگاه هستند؟ این اتفاق در لندن هم افتاد و یک بار دیگر هیئت منصفه 
متوجه شــد که ادعاها ساختگی است. کســی دلیلش را نمی داند؛ شاید به خاطر پول یا 

شهرت یا انتقام؟ نویسنده مقاله پیشنهاد داده است چند سؤال از خودمان بپرسیم:
مثلا چرا ما آن قدر مشــتاقیم که برای قضاوت عجله کنیم حتی وقتی که قرار اســت 

زندگی یک فرد ویران شود؟
چرا داســتان هایی که برای تخریب اعتبار مردم اســت، محبوبیت بیشتری نسبت به 

داستان هایی درباره موفقیت دارد؟
چرا یک دروغ کینه توزانه بسیار مؤثرتر از یک حقیقت است؟

سلامت جسم در گرو سلامت روان

ســال ها پیش دبیر مجموعه  کتابی بودم به نام 
«داستان فکر ایرانی» برای نوجوانان در ۹ جلد 
که از دوره باســتان تا دوره معاصر را شــامل 
می شــد. فکر می کنم چاپ پنجم یا ششم این 
مجموعه در کتاب فروشــی ها باشــد. یکی از 
جلدهای آن درباره دوره برافتادن ساسانیان و 
گسترش دین اسلام در ایران بود. شاید آن روزها که می نوشتم، حال و هوایم با حالا فرق داشت، 
اما یادم هســت که سر دو، سه موضوع چالش داشــتم؛ چگونه امپراتوری به آن بزرگی به دست 
یک قدرت محلی نوظهور فروپاشید؟ اسلام و بعد شــیعه چگونه در ایران فراگیر شد؟ و چیزهایی 
از این قبیل. البته در پاســخ پرسش هایی چنین، پاســخ های حاضر و آماده ای در کتاب هایی بود 
و کار نوشــتن آن کتاب با منابع تا آن روز معتبری که می شــناختم، راه می افتاد. روایتی خطی در 
کتاب ها بود که جنگ را بین اعراب مســلمان و ایرانیان زرتشتی صورت بندی می کرد و روایت های 
سرراســت دیگری نیز وجود دارد که بسته به گرایش ها به ایران باســتان یا اسلام، یکی از آنها را 
انتخاب می کنی. برای آدم هایی مثل من هم که نگاهی به هر دو دارند، باز راه هایی برای نوشــتن 
بود؛ از جمله اینکه این حمله ها در زمان خلفای بعد از پیامبر رخ داده بود و برخی قیام های ایرانیان 
مثل ابومسلم، راه حلی برای کاهش تعارض به دســت می داد. نوشتن آن کتاب تمام شد و کتاب 
چاپ شــد اما نوشتنش شــاخک هایم را به این موضوع و دوره ای که حالا به آن می گویند باستان 
متأخر و اســلام آغازین و عربستان پیش از اسلام و عربســتان آغاز اسلام و ایران دوره اسلامی و 
رفتار دست نشــاندگان خلفا حساس کرد. همواره به این فکر می کردم و می کنم که روزی بنشینم و 

آن را با حال و هوای حالایم بازنویسی کنم.

علی اصغر سیدآبادی


